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خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)
جلسه 70 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

بحث در معنای روایت یونس بن یعقوب است. باید ببینیم ذیل روایت که امام(علیه السلام) فرمود «من استول عل شء منه فهو
له» طبق نظر مشهور برای قاعدهی ید تمام است یا خیر؟

کلام مرحوم میلان بررس

با بحثهای قبل چند نته در اینجا روشن مشود. نته اول این است که امام(علیه السلام) در مقام بیان ملیت است و «فهو
له» ظهور در ملیت دارد. در نتیجه مبنای مرحوم آقای میلان(قدس سره) که گفتند چیزی به نام ملیت ظاهریه نداریم تمام

است. اما آنچه در روایت هست همان ملیت واقعیه است و مقصود آثار ملیت هم نیست.

مطلب دیری که مرحوم آقای میلان فرمودند این بود که استیلاء موارد و انواع دارد و بینشان تباین وجود دارد و لذا همه را
بر ی نمتوانیم حمل کنیم. جواب این است که ما دو جور استیلا داریم. ی استیلاء بدوی و ی استیلاء مسبوق به ی امری.

استیلاء بدوی همین است که بوئیم «هذا الاستیلاء کاشف عن الملیة». اما آنچه ایشان به عنوان انواع مختلفه آوردند استیلاء
غیر بدوی یا مسبوق است یعن جای است که مدانیم عقدی واقع شده و بر این عقد استیلا مترتب مشود. در حالیه آنچه

امام(علیه السلام) در این روایت دارند بیان مکنند ظهور در استیلاء بدوی دارد. یعن ما اطلاع از حال قبل الاستیلاء نداریم و
فقط استیلاء خارج را مبینیم.

یت باشد ‐که مدعای مشهور همین است‐ یا استیلاء سببدر این مورد امر دائر بین این است که یا استیلاء کاشف از مل
لحدوث الملیة باشد کما اینه در موارد حیازت اینطور است. اینجا ی یا چند قرینهی روشن وجود دارد و آن اینه چون

مال داریم قبلا که ش جای که سبب حدوث بشود مورد نزاع نیست یعن روایت در مقام بیان رفع منازعه است و استیلای
شده و الآن استیلا دارد یا اینه نه. لذا فرمایش مشهور تعین پیدا مکند که بوئیم استیلا کاشف از ملیت است.

مرحوم آقای میلان وقت مخواهند این احتمال را رد کنند که ممن است این روایت «من استول عل شء فهو له» مثال
خوب مزنند که مگویند آیا «من استول عل شء فهو له» از قبیل «من حسنت سریرته فهو عادل» است که از حسن سریره

ما کشف از عدالت مکنیم یا از قبیل «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» است که عنوان سببیت را دارد. یعن ی ترکیب
اما در اول .«یا «من اتلف مال الغیر فهو ضامن «کند «من حسنت سریرته فهو عادلهم نم واحد در هر دو داریم و فرق

مسئلهی کاشفیت و در دوم مسئلهی سببیت مطرح است. ایشان برای اینه بویند از قبیل دوم ‐سببیت‐ نیست مگویند

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/1920
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/65
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/41
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


اگر این باشد منحصر به مباحات پیدا مکند در حال که ممن است آن متاع از مباحات اولیه نباشد.

اگر کس گفت این قرینه محم نیست و بوئیم چه اشال دارد امام(علیه السلام) در باب مباحات مگوید یعن صدر روایت
در متاع است و متاع اعم از مباحات و غیر مباحات است. ول به نظر ما این قرینه، یعن بوئیم چون امام دارند ی ضابطهای

ارائه مکنند برای رفع منازعه، این منحصر مشود در اینه بوئیم اگر دیدید کس استیلاء بر مال دارد، کشف از این کنیم که
قبلا مال بوده و این امارهی بر ملیت است. هر جا که مورد سؤال، مورد کلام راوی حیث تقییدی در کلام امام دارد ما آنجا

باید آن حیث را رعایت کنیم، آنچه حیثیت تقییدیه ندارد نباید رعایت بشود. مثلا از امام(علیه السلام) پرسیدند مردی زنش را
طلاق داده یا زنش مرده، حالا در اموالش اختلاف شده، سؤال این است که اصلا سیاق جواب امام از اول مرود روی رفع

منازعه. اگر هم ش کردیم حیثت تقییدی است یا تقییدی نیست، اصل تقییدی بودن است. پس تا اینجا ذهن شریفتان را روی
این قرینه متمرکز کنید که روایت از اول در مقام رفع منازعه است. در نتیجه باید استیلا را به معنای استیلاء کاشف بیان کنیم نه

.استیلای سبب

ادامه بررس روایت (ارتباط صدر و ذیل)

مطلب مهم دیر در روایت این است که صدر روایت اختصاص را ملاک قرار داد. مگوید «ما کان من متاع النساء فهو للمرأة،
ما کان من متاع الرجال فهو للرجل و ما کان بینهما فهو بینهما». وقت اختصاص را بررس مکنیم، اختصاص اعم از استیلاء

است یعن لباس زن مختص به زن است ول ممن است زن در خانه بر او استیلا داشته باشد یا نداشته باشد. در ذیل روایت که
مگوید «من استول عل شء منه فهو له» این استیلا اعم از اختصاص است یعن اگر کس استیلاء بر مال پیدا کرد اعم

است از اینه آن مال مختص به او باشد یا نباشد. پس نسبت بین اختصاص و استیلاء عام و خاص من وجه است.

اگر گفتیم ذیل روایت به منزلة البری لصدر الروایة یا بمنزلة التعلیل لصدر الروایه است مشل حل مشود. مرحوم آقا ضیاء
عراق هم در کتاب القضاء تصریح دارد به اینه ذیل روایت به منزلة التعلیل برای صدر روایت است. البته مطلب که ما عرض

کردیم مطرح نمکند به مناسبت دیر مگوید ذیل روایت به منزلهی تعلیل برای صدر روایت است. از کلمات مرحوم حاج شیخ
مرتض حائری(قدس سره) در کتاب الخمس نیز همین استفاده مشود. همهی آنهای که ذیل را به صدر مرتبط مگیرند

مگویند این کبراست. در نتیجه اختصاص در صورت است که استیلا باشد و مجرد الاختصاص فایدهای ندارد.

گفتیم لازمه ی این بیان لغویت اختصاص است یعن چه لزوم داشت امام از اول بویند «ما کان من متاع النساء فهو للمرأة،
کند که ذیل لیس تعلیلافهو له». لغویت کشف از این م ءش إل فرمود «من استولما کان بینهما فهو بینهما». باید از اول م
للصدر. در اینجا باید مسئلهی تعارض را مطرح کنیم و بوئیم صدر مگوید اختصاص، ذیل مگوید استیلاء. مادهی اجتماع

بین این دو تعارض بشود یا بوئیم استیلا یعن در غیر مورد اختصاص به این بیان که اموال اختصاص داریم مثل همان
عقلای عرف کند که مختص به طلبه است. هر جا اختصاص بود ظهور نوعم طلبه که در خانهای با نجار زندگ کتابهای ی

در استیلاء دارد.

بعد اینطور بوئیم که امام که در ذیل مسئلهی اختصاص را فرموده نتیجه این است که ی مال اگر در ی خانهای هست نه
مختص به زن و نه مختص به مرد است بینهما هم از حیث اختصاص نیست، امام مفرماید هر کس بر آن استیلا دارد، ملاک

استیلا است.

گوید استیلا، در غیر مورد اختصاص است. یعنوئیم ذیل روایت که مکنیم این است که بکه ما عرض م خلاصه احتمال
اگر در ی مال اختصاص بود همان اختصاص است، اگر در ی مال اختصاص نبود اینجا ملاک استیلا است بعد برای این



احتمال ضمیر منه تلیف را روشن مکند. ضمیر منه یعن من متاع الرجال و النساء (به هر دو) یا بوئیم از آنها که مشترک
هست، یعن مطاع که هم متواند برای مرد باشد و هم متواند برای زن باشد دو صورت دارد، یا هر دو استیلا دارند فهو

بینهما، یا یشان استیلا دارد.

یعن عرفاً ی شق چهارم اینجا دارد. مال مختص به زن است، ی. مال و متاع مختص به مرد است دو، مال مختص به
هر دو، یعن هر دو استفاده مکنند و هر دو استیلا دارند این سه. مال هم هست نه مختص به مرد است و نه مختص به زن

است اما یشان استیلا دارد و ذیل روایت همین را مگوید.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


